
  جایگاه قوة خیال در نظام فلسفی صدرالمتألهین

  

  چکیـده

  

ملاصدرا نیز مانند دیگر فلاسفه براي نفس قواي متعددي قائل . شناسی فلسفی همیشه مطرح بوده، قواي نفس است یکی از مباحثی که در نفس

شناسی  در نفس. کند نفس را از یکدیگر متمایز می دهد و بر اساس آن، قواي وي در بیان علت و ملاك تعدد قواي نفس، دو ملاك ارائه می. است

الابقاء بودن  ۀروحانیالاحدوث و  ۀجسمانیایشان رابطۀ قوا با نفس بر اساس مبانی ویژة او از جمله اشتداد وجود، حرکت جوهري، 

داند که در مقالۀ حاضر به تشریح این  اي از مراتب نفس می وي براي قوة خیال جایگاه خاصی قائل است و آن را مرتبه.  پذیر است نفس، توجیه

  .ایم کننده آن پرداخته دیدگاه و ارائه ادلۀ اثبات
  

  .قواي نفس، نفس حیوانی، قوه خیال، ادراك خیالی مرتبۀ مثالی نفس، حس مشترك :هاي کلیدي واژه

  

  مقدمـه

ظر که ملاصدرا آن را ذیل مقدمات معاد ذکر با توجه به اینکه قواي نفس و خصوصاً قوه خیال، یکی از قواي مهم نفس است، از آن ن

گردد، نقطۀ ثقل تحقیق حاضر به خصوصیات قوه خیال و اینکه چه جایگاهی در میان  نموده و کارکردهاي بسیاري بر آن استوار می

  .شود  قواي نقس دارد، پرداخته می

  

  نفس و قواي آن در نظام صدرایی 

افلاطون و تعداد بسیاري از فلاسفه باستان آن . ارة نفس فقط دو نظریه معروف وجود داشته استاز نظر تاریخ فلسفه، تا چهار قرن قبل درب

گفتند که نفس یا روح، قبل از بدن موجود بوده و پس از آماده شدن، بدن انسان به  دانستند و می را حقیقتی مجرد از ماده و مستقل از آن می

در این نظریه، نفس در بدن همانند . گردد کند و پس از مرگ بدن به جاي دیگر برمی اهی میشود و آن را تا لحظۀ توانایی همر آن ملحق می

  . حضور ناخدا در یک کشتی است

شود و بدن براي او جسم طبیعی و  دانستند که صورت بدن و کمال اول او شمرده می و پیروانش نفس را جوهري می) 1378(ارسطو 

  .فس استابزاري براي فعلیت بخشیدن به قواي ن

  

  ماهیت نفس در فلسفۀ صدرا

وي توضیح ). همان(» نفس، کمال اول براي جسم طبیعی آلی است«: گوید ملاصدرا تعریف ارسطو دربارة نفس را پذیرفته که می

. یابد شود که با قیدهایی تخصیص می جنس است و عبارت است از آنچه نوع به وسیله آن تمام می» کمال«دهد که در این تعریف  می

، جسم صناعی از تعریف »طبیعی«جوید و به وسیلۀ قید  از کمالات ثانی، مثل علم و غیر علم از فعل و لوازم آن دوري می» اول«با قید 

است که » آلی«شوند، نکته قابل توجه در این قید  صورت عناصر و معادن از دایره تعریف حذف می» آلی«شود و با قید  خارج می

  . دهد است که جسم طبیعی افعال خود را به وسیلۀ آلات و قوایی که تحت تدبیر صورت کمالی است، انجام می منظور از این قید، آن

: اش که در موجودات داراي نفس همان افعال حیاتی، مانند اي باشد که کمالات ثانی به عبارت دیگر، جسم مورد نظر باید به گونه

بنابراین، این خاصیت که صورتی . یابند، نه آنکه بلاواسطه حاصل شوند یی ظهور است، به وسیلۀ آلات و قوا  رشد، احساس و حرکت

ضرورت  وساطت قوا بدین خاطر است که موجود . افعال خود را از طریق آلت و قواي متمایز از خود انجام دهد، ویژة نفس است

  ).71، ص1981صدرالدین شیرازي، (دهد  ل باشد، انجام میکه هم مرتبه با این افعا) قوا(اي  ، افعال نازل را از طریق واسطه)نفس(عالی 



جمیع الادرکات بجمیع المدرکات و هی  ۀو الحق عندنا أن النفس هی المدرک

بجمیع الحرکات و هذا لایسقط فی وجوب توسط هذه القوی  ۀمحرک

همان، (» لاتفعل الفعل الدنی الا بتوسط ۀالعالی ۀلأгََنЍ القو... المتعدده

 ).٣٢٧ص
در مواردي که صورت و کمال اول جسم طبیعی افعال خود را بدون واسطه و «: کنند واقع، جناب صدرالمتألهین این گونه استدلال میدر 

شود که منجر به انطباع آن صورت در مادة  دهد، بین این صورت و ماده، نوعی ارتباط برقرار می بدون استخدام قواي مادون خود انجام می

هستند؛   یابند، مادي محض اند و به تبع ماده انقسام می هاي عنصري از آن جهت که منطبع در ماده مین خاطر، همۀ صورتبه ه. گردد جسم می

اند که در مادة  دهد و این قواي نفس اما نفس این چنین نیست، چرا که نفس افعال خود را به کمک قوایی که در استخدام دارد، انجام می

مصباح یزدي، (» شود گیرد و به ساحت تجرد از ماده نزدیک می اي برتر از آنها قرار می وند و نفس در مرتبهش جسمانی منطبع و منتشر می

علت اصلی نیاز نفس به قوا و آلات حضور در عالم طبیعت است، به نحوي که  اگر نفس به هر عنوان  از طبیعت جدا ). 82، ص1، ج1380

  ).225، ص1981صدرالدین شیرازي، (لات مادي انجام دهد تواند افعال خود را بدون کمک از آ شود، می

  

  تعریف قوه 

. دهد شود، این است که افعال خود را به واسطۀ قوا انجام می هاي نفس که سبب تمایز آن از دیگر صور کمالی می یکی از ویژگی

  : فرماید چنانچه صدرالمتألهین می

اخری تحتها  ۀام قولجسم طبیعی من شأا أن تفعل فعلاд باستخد ۀفکل قو

 ).٣همان، ص(فهی عندنا نفس 
. مشترك لفظی است که بر معانی مختلفی اطلاق شده است» قوه«لفظ . رسد که لازم است معناي قوه در اینجا تبیین شود به نظر می

ز او کماً و کیفاً و به اي است که ا اولین وضع لفظ قوه براي معنایی است که در حیوان وجود داشته، مصدر و مبدأ صدور افعال شاقه

سبحانی، (باشد  له لفظ قوه مبدأ صدور افعال شاقه است که ضد آن، ضعف می به دیگر سخن، اولین موضوع. شود ندرت صادر می

در الهیات شفاء، ) 170، ص1405(سینا  سپس تحولاتی در معناي قوه ایجاد شد که ابن). 171، ص1405سینا،  ؛ ابن633، ص1، ج1340

هاي سخت و منفعل نشدن مفعول قوه بر  به جهت تناسب بین فعل: کند ز مقالۀ چهارم، سیر تحول معانی قوه را بیان میفصل دوم ا

بعد . »ۀالمعنی الذی لا ینفعل له و بسببه الشیء بسهول«. ناپذیري نقل معنا پیدا کرد معناي انفعال

للحیوان و بها یکون له أن یفعل و أن الحال التی «از آن به مبدأ انفعال قوه اطلاق گردید و نهایتاً 

  ).171همان، ص( »لا یفعل

تغییرات دیگري در معناي قوه صورت گرفته که مورد بحث ما . معناي مبدأ، فعل اطلاق شد که در این صورت، به معنی قدرت است

مبدأ مؤثر در غیر است که از معناي  توان گفت معناي عام قوه که در مباحث نفس و قواي آن مقصود فلاسفه است، مبدأ فعل و می. نیست

گردد؛ چرا که نفس نیز مبدأ فاعلی است که منشأ ظهور آثار و افعال  مستفاد است و گاهی بر نفس اطلاق می) مبدأ فعل(اول قوه بدین معنا 

و بر منفعل شدن از  نفس به خاطر قدرت آن بر فعل که همان حرکت است«: کند بیان می)  7، ص1981(شود، چنانچه ملاصدرا  خاصی می

آید،  اما آنچه از بررسی در مباحث نفس صدرالمتألهین به دست می. »شود صور محسوسات و معقولات که همان ادراك است، قوه نامیده می

عال و ادراکاتش گیرد تا از آنها در انجام اف آنها را به استخدام می) نفس(این است که منظور از قواي نفس ابزار و آلاتی هستند که وجود عالی 

» قوه«مقصود از . کمک بگیرد و حتی بنا بر مبانی صدرالمتألهین مبنی بر اتحاد نفس با قواي خود که در مباحث بعدي به آن خواهیم پرداخت

، 1ج ،1380مصباح یزدي، (تواند به علت تنزل از مرتبۀ اصلی نفس، منشأ صدور افعال نازل نفس شود  اي از مراتب نفس است که می مرتبه

  ).328ص 

  



  تعدد قوا 

این اقسام عبارت است . شود گردد و فصل ممیز هر یک بیان می گانۀ نفس شمارش می پیش از بررسی علت تعدد قواي نفس اقسام سه

کمال اول براي جسم «دهند، بدین ترتیب که نفس،  حکما تعریفی را براي هر یک ارائه می. نفس نباتی، نفس حیوانی و نفس انسانی: از

فصل نفس نباتی تولد، رشد و . گیرد هاي ممیز، این تعریف به یکی از اقسام نفس تعلق می است، که با اضافه شدن فصل» طبیعی آلی

من شأنه أن  ۀبالقو ۀکمال اول لجسم طبیعی ذی حیو«: شود تولید مثل است و این گونه تعریف می

 یوانی، ادراك جزئیات و حرکت ارادي است و بهفصل نفس ح). 188، ص1360صدرالدین شیرازي، ( »یحسП و یحرЅک

شود  تعریف می »من شأنه ان یحسП و یحرЅک ۀبالقو ۀکمال اول لجسم طبیعی ذی حیوا«

فصل نفس انسانی، ادراك کلیات و انجام افعالی است که بر اساس حکم عقل و در مقام اختیار و انتخاب ناشی از تفکر ).  8همو، ج(

  :کند درالمتألهین بیان میشود، چنانچه ص انجام می

ما یدرک  ۀالنفس الانسانیة هی کمال الاول لجسم طبیعی آلی من جه

بالاختیار الفکری و  ۀو یفعل الافاعیل الکائن ۀالأمور الکلی

و النقص  ۀالاستنباط بالرأی و لکل درجات متفاوتاЀ فی الکمالی

 ).همان(
قواي نفس . قوة غاذیه، منمیه و مولده: قواي نفس نباتی عبارت است از. کنیم پس از تعریف اقسام نفس، قواي هر کدام را بررسی می

قوة باعثه بر حرکت که شوقیه نام . 1: قواي محرکه و قواي مدرکه؛ که قواي محرکه خود دو قسم است: شوند حیوانی به دو دسته تقسیم می

  . قواي محرکه فاعلی. 2. تکند و داراي دو بخش شهوي و غضبی اس دارد و انگیزة حرکت را ایجاد می

قواي ). باطنی(قواي مدرکه داخلی . 2؛ )ظاهري(قواي مدرکۀ خارجی . 1: شوند اما قواي مدرکه نفس حیوانی بر دو قسم تقسیم می

قواي مدرکه باطنی نیز از نظر صدرالمتألهین پنج قوة حس . ظاهري شامل پنج حس چشایی، بویایی، شنوایی، بینایی و بساوایی است

  . ترك، خیال، واهمه، حافظه و متخیله استمش

قوه . 2؛ )قوه عامله(قوه عملی . 1: نفس انسانی، علاوه بر دارا بودن تمام آن قواي نباتی و حیوانی داراي دو قوة عمده دیگر هم است

، عقل ۀبالملکهیولانی، عقل هاي عقل  اي است که چهار مرحله به نام قوه نظري یا عالمه، همان قوه). 130همان، ص) (قوة عالمه(نظري 

کار . باشد اند و عامل تکامل نفس و رسیدن به مرحلۀ پیوند و ارتباط با مفارقات و مجردات از ماده می بالفعل و عقل مستفاد براي آن نام برده

د و بتواند نفس را به هدف قوه عامله، ادارة بدن و بر پا نگه داشتن و نظم آن است، تا بدن بتواند به حیات و ادامه نسل خود ادامه ده

  ).8همان، ص(گاه ملاصدرا قوة عامله را قوه فعلی و قوه ادراکی را قوة انفعالی نامیده است . طبیعتش برساند

  

  ملاك تعدد قوي 

اي مطرح است، مبنی بر اینکه چرا براي نفس قواي متعدد قائل هستیم و علت و ملاك این تعدد  در مورد قواي نفس، پرسش اساسی

  ست؟چی

اختلاف . 1: کند پنج وجه را در الهیات شفا ذکر می) 381، ص1405(شیخ بوعلی سینا . دلایل گوناگون بر این مطلب اقامه شده است

کند، مثل صدق مفهوم نامی و حساس بر حیوان، که نشانگر آن است که متناظر با هر یک از این  و تعدد مفهوماتی که بر نفس صدق می

تعدد مراتب تشکیکی افعال نفسانی . 3. کند وجود و عدم افعال بر تعدد قوا دلالت می. 2. خاصی در نفس وجود داردمفاهیم، قوه و مبدأ 

. دهندة وجود قواي متعدد است در نفس که نشان» ظن«و » یقین«کند، مثل صدق مراتب تشکیکی اعتقاد از جمله  بر تعدد قوا دلالت می

و گاه به سرعت ) تفکر(براي مثال، گاه درك معقولات به کندي . کند ي متعدد دلالت میاختلاف سرعت وقوع فعل بر وجود قوا. 4



قاعده الواحد که بر اساس آن، اختلاف . 5. توان گفت قوة خاصی منشأ  تفکر و و قوة دیگر منشأ حدس است می. شود انجام می) حدس(

  .کند تعدد مبانی این آثار میشود، دلالت بر  نوعی و جنسی در آثار و افعالی که از نفس صادر می

کند و بخشی  شمارد؛ اما دلیل پنجم را به طور کامل رد نمی گانه، چهار وجه اول را مردود می شیخ بوعلی سینا پس از نقل وجوه پنج

؛ مثلاً درك رنگ و صوت در جنس قریب اختلاف دارند. در نظر وي، نیز اختلاف جنس نشانۀ تعدد قوا است. پذیرد از آن را می

تواند مستند به قوة واحدي باشند، هر جا که دو مختلف الجنس داشته باشیم،  بنابراین، قوه مدرکۀ آنها از یکدیگر متمایزند و نمی

  ).211همان، ص(خواه اختلاف در جنس بعید و خواه در جنس قریب باشد . ضرورتاً دو قوه نیز خواهیم داشت

آن را از دو جهت ) وجه پنجم(پس از بیان نظر شیخ بوعلی سینا  ۀالاربعالاسفار در ) 15، ص1981(جناب صدرالمتألهین 

  :دهد مورد اشکال قرار می

اشکال اول، آن است که این وجه بر قاعدة الواحد مستند است که این قاعده منحصر به ذات واجب تعالی است، که از جمیع 

شود، جاري  هاي متعددي در آن تصور می قواي نفسانی که جهتجهات بسیط بوده و هیچ کثرتی در آن راه ندارد و از این رو، در 

شود؛ بنابراین، اگر این قاعده در قواي نفس جاري باشد،  اشکال دوم، آن است که قاعدة الواحد شامل واحد شخصی نیز می. شود نمی

مثلاً اگر ما رنگ سیاهی . ظر بگیریماش آن است که براي دو فعلی که صرفاً جنبۀ اختلاف شخصی دارد، نیز دو قوة مختلف در ن لازمه

کنیم، بر اساس قاعدة الواحد باید گفت یک قوة خاصی، سیاهی اول و  خاصی را در زمانی و سیاهی دیگر را در زمان دیگر درك می

ریم که نه پذیرد و معتقد است که قوة باصره واحدي دا کند؛ در حالی که خود شیخ نیز این را نمی قوة دیگر، سیاهی دوم را درك می

  .کند ها را درك می ها، بلکه رنگ تنها همۀ سیاهی

  :دهند صدرالمتألهین دو برهان براي اثبات تعدد قواي نفس ارائه می

 ).همان(اخری فدل علی تغایرهما  ۀعن قو ۀاحدهما انفکاک وجود قو
ذیه و نامیه وجود دارد که نامیه منشأ رشد و در حیوان دو قوة غا. کند اي از قوة دیگر دلالت بر تغایر آن دو می انفکاك وجود قوه

کنند؛ اما پس از مدتی قوة نامیه از  در مقطعی از زمان هر دو قوه وجود دارند و فعالیت می. نمو حیوان و غاذیه منشأ تغذي حیوان است

ر آن است که نامیه غیر از غاذیه در حالی که تغذیه ادامه دارد و این بیانگ. شود ایستد و رشد و نمو حیوان متوقف می فعالیت باز می

  . است

الثانی تناقض الفعلین الوجود یین کالجذب و الدفع أو القبول و 

 ).همان(الحفظ 
در . شوند براي مثال، جذب و دفع هر دو فعل از حیوان صادر می. تناقض دو فعل وجودي دلالت بر وجود دو قوة متغایر از هم است

، نیز این چنین »حفظ«و » قبول«دو فعل . و محال است که دو فعل متناقض از قوه واحدي سر بزندباشند  حالی که دو فعل متناقض می

  . است

  

  تحلیل و بررسی 

بیان کرده است، از کجا ) 1، ص2تا، ج بی(رسد که صحیح باشد؛ ولی همان گونه که فخر رازي  به نظر می) انفکاك وجود(دلیل اول 

ممکن است که قوه موجود باشد؛ اما به مانعی مبتلا شده باشد و یا شرط تأثیرش از بین ! ن رفته است؟توان فهمید که قوه واقعاً از بی می

براي مثال، براي توجیه کور رنگی باصره باید به تعدد قواي باصره قائل شد؛ . توان موارد نقضی بر آن ارائه داد همچنین می. رفته باشد

بیند، باید دو نوع قوه  بیند و گاه نمی پس از آنجایی که گاهی اوقات باصره می. بیند ا نمیها ر چرا که برخی اوقات باصره بعضی از رنگ

  . باصره را بپذیریم

کند، نه بالجمله، مگر اینکه تضاد بین افعال  الجمله تعدد قوا را اثبات می این دلیل فی: نیز باید گفت) تقابل افعال(در مورد دلیل دوم 

  . همۀ قوا را ثابت کنیم



  

  ابطۀ نفس با قوا  ر

باشد، این است که منظور صدرالمتألهین و دیگر حکمایی که تعدد قوا را بیان کردند، این نیست که درون  آنچه که طرح آن ضروري می

ین دهند و ارتباطی با نفس ندارند؛ بلکه منظور ا انسان چندین قوه مستقل و مجزا از یکدیگر قرار دارد که هر یک کار خود را انجام می

است که تمام آثار و افعال نفسانی مستند به نفس هستند، لیکن برخی از افعال نظیر احساسات ظاهري و باطنی، با وساطت آلاتی که 

شوند، مانند ادراك حضوري نفس به ذات  شوند و گروهی دیگر به طور مستقیم از نفس صادر می همان قواي نفسانی باشند، انجام می

فاعل «و نسبت به برخی » فاعل مباشر«فس است که مبدأ صدور تمامی افعال و ادراکات است که نسبت به برخی به هر حال، این ن. خود

  :است و حتی جناب صدرا سخنی بالاتر از این دارد» با واسطه

من عالم آخر اعلی من هذا العالم،  ۀعقلی ۀفالنفس و ان کانت ناطق 

والنفس ) ١٩٥، ص١٣٦٠ی،صدرالدین شیراز(ها  فلها نحو من الاتحاد بقوا

 ).همان(فی وحدتها کل القوی 
نفس وجود واحدي است که داراي مراتب گوناگون است و از هر مرتبۀ آن ماهیت خاصی انتزاع و به نام قوة خاصی موسوم 

لیکن هر یک ها و ادراکات خود فاعل مباشر است،  نفس در همۀ فعل. قواي متعدد نشانگر مراتب مختلف و متعدد نفس است. شود می

  . دهد اي از مراتب وجودي خود انجام می از افعال ادراکی یا تحریکی را با مرتبه

  

  بررسی اجمالی قواي نفس حیوانی 

در اینجا چون مقصود شناختن جایگاه قوه خیال . گفته شد که از نظر صدرالمتألهین نفس حیوانی داراي قواي ظاهري و باطنی است

رسد که بیان این نکته ضروري باشد که  ابتدا به نظر می. مالی به سایر قواي باطنی و جایگاه آنها بیندازیماست، لازم است که نگاهی اج

اگر چه برخی همچون شیخ بوعلی سینا و دیگر حکما براي آنها ابزارهاي . اینها قواي باطنی هستند؛ یعنی نیازي به ابزار ظاهري ندارند

اي  در مورد تعداد حواس باطنه، عده. اند  ملاصدرا این قوا منطبع در ماده نیستند و مجرد از ماده مادي در دماغ معین کردند، اما از نظر

  . اند که نفس حیوانی داراي هفت قوه باطنی است مدعی شده

ه دلیل ب). همان(اند  را نیز معرفی کرده» مسترجعه«و » ذاکره«علاوه بر حس مشترك، خیال، واهمه، حافظه و متخیله، دو قوة دیگر 

نیست و مربوط به قوة » حافظه«شویم که این کار  بینیم که معناهایی را متذکر می حفظ معانی است، اما گاه می» حافظه«اینکه کار 

اما . است» مسترجعه«آوریم که این مربوط به قوة  همچنین برخی معانی دورند و با تلاش آنها را به یاد می. است» ذاکره«دیگري به نام 

در واقع، دو . اگر چه ذاکره، قوة واحدي است؛ اما وحدتش اعتباري است«: کند کند و بیان می المتألهین این مطلب را رد میجناب صدر

؛ )194همان، ص(» مسترجعه نیز سه قوة واهمه، حافظه و متخیله است. قوه حافظه و قوة جدیدي نیست. 2قوة واهمه؛ . 1: قوه است

  . نظر ملاصدرا پنج تاستبنابراین، تعداد حواس باطنی از 

و یا مدرك ) قوه حس مشترك(قسم اول یا مدرك صور . متصرفه. 3حافظه؛ . 2مدرکه؛ . 1: گانه باطنی بر سه قسم هستند قواي پنج

باشد و قسم سوم که متصرف در صو  می) قوة حافظه(و یا حافظ معانی ) قوه خیال(قسم دوم نیز یا حافظ صور . است) قوه واهمه(معانی 

خیال، . رابطۀ آنها بدین نحو است که نسبت خیال بر حس مشترك مانند نسبت حافظه بر واهمه است. نام دارد» متخیله«و معانی است،  ر

  .خزانۀ حس مشترك و حافظه، خزانۀ واهمه است

  

  حس مشترك



. شود که از حواس ظاهري گرفته می اي است ابزار نفس براي ادراك صور جزئیه. حس مشترك یا بنطاسیا به معناي صفحه و لوح نفس است

اي است که از  حس مشترك به منزلۀ حوضچه. شوند گردند و آنجا درك می کنند، وارد حس مشترك می صوري که حواس ظاهره دریافت می

ترك، حواس ظاهري نسبت به حس مش: گوید می) 243، ص1981(در این باره ملاصدرا . شوند پنج کانال صور ادراکی جزئی وارد آن می

) نفس(وزیر نیز این اطلاعات را به پادشاه . دهند می) حس مشترك(هایی هستند که اخبار و اطلاعات کشور را به وزیر پادشاه  مانند جاسوس

  . دهد تا بر اساس آن حکم کند؛ به بیان دیگر، حس مشترك واسطۀ بین حواس ظاهره و نفس است ارائه می

به همین . ین دربارة جسمانی بودن یا نبودن قوا در مورد حس مشترك نیز مطرح استاختلاف موجود بین حکما و صدرالمتأله

  : دارند دلیل، ایشان در اسفار بیان می

 ۀنفسانی ۀفی مقدم الدماغ عند الجمهور و عندنا قو ۀمودع ۀو هی قو

استعداد حصولها فی مقدم الدماغ بل فی الروح المصبوب فیه، یتأدی 

 ).همان(ظاهرة کلЅها الیها صور المحسوسات ال
به اعتقاد ایشان، حس مشترك قوة جسمانی . کند نظر خود را مطرح می »نفسانیه ۀعندنا قو«صدرالمتألهین با عبارت 

های مقدم  استعداد حصول«اي از سنخ نفس و مجرد است و با عبارت  نیست که جایگاه آن مقدم دماغ باشد؛ بلکه قوه

به تعبیر . بخش مقدم مغز، جنبۀ اعدادي براي حصول ادارکات در حس مشترك دارددارد که  بیان می »...دماغ بل فی

تر، روح بخاري که در این قسمت دماغ سریان دارد، حامل قوه و استعداد حصول مدرکات در آن است، بنابراین، بخش مقدم دماغ  دقیق

حامل ) روح بخاري(شفاف ساري در آن  ارتباط حس مشترك با مقدم دماغ در این است که جوهر«محل حس مشترك نیست و 

  ).361، ص2، ج1380مصباح یزدي، (» استعداد حصول مدرکات آن است

  ادله اثبات حس مشترك

  :کند سه دلیل براي اثبات وجود حس مشترك بیان می) 163، ص1360(صدرالمتألهین 

حکم  ؛»ۀکهذا السکر ابیض حلو علی سبیل المشاهد ۀحکم بالمحسوسات المختلفه دفع«. 1

شویم، قوة باصره سفیدي آن  مثلاً وقتی با شکر رو به رو می. کند بین مدرکات حواس مختلف ظاهري دلالت بر وجود حس مشترك می

از آنجایی که حکم بدون تصور طرفین حکم . کنیم این شیء سفید، شیرین است سپس حکم می. کند و ذائقه شیرینی آن را درك می

هیچ یک از حواس ظاهره قدرت تصور . کننده طرفین حکم را تصور کند زم است که قوه حکمممکن نیست، براي حکم کردن لا

بنابراین، نیاز به وجود . عقل نیز مدرك طرفین حکم نیست، چون عقل قادر بر ادراك جزئیات نیست. طرفین حکم را با هم ندارند

  . اي است که جزئیات مختلف را درك کند که همان حس مشترك است قوه

شمارد؛ چرا که عقل در انسان و واهمه در  گیرد و آن را ضعیف می بر این دلیل خرده  می) 244، ص1981(بته خود صدرالمتألهین ال

علاوه بر اینکه ما احکامی داریم . اي جداگانه نیست تواند مدرك این امور باشد، منتهی با واسطه آلات و نیازي به وجود قوه حیوان می

آید که قوة دیگري غیر از  اگر این قاعده درست باشد، لازم می. »زید انسان است«یک طرف جزئی است، مثل که یک طرف آن کلی و 

حس مشترك نیز داشته باشیم که بتواند هم طرف کلی و هم طرف جزئی حکم را درك کند؛ در حالی که هیچ یک از حکما آن را 

  . کند را بدون واسطه درك کند، بلکه درك با واسطه نیز کفایت میپس باید گفت نیازي نیست حاکم، طرفین حکم . اند نپذیرفته

همان گونه که گذشت دلیل اول آن چنان متقن نیست که بتواند اثبات وجود حس مشترك کند؛ اما دلیلی دیگر مطرح است که قابل 

  :توجه است

و  ۀدایر ۀبسرع ۀالنطقه الجوال ۀلولا الحس المشترک لا امکنت لنا مشاهد

؛ ١٣٩، ص١٣٦٠صدرالدین شیرازی، ... (خطЅاЀ مستقیما ۀالنازل ۀوالقطر

 ).٢٦٤همان، ص



بینیم  کنیم که اقسام آنها در قوة باصره ممتنع است، مثلاً قطرة باران را در هنگام باریدن به صورت خطی می ما صوري را مشاهده می

هاي طبیعی موجود در مورد  ها، هیچ یک از دیدگاه رتدر این صو. بینیم گردان در حال چرخش را به صورت دایره می یا آنکه آتش

بنابراین، باید قوه ادارکی . شود، هر چند قائل به نظریه خروج شعاع از چشم یا نظریه انطباع باشیم کیفیت ابصار در قوه باصره ترسیم نمی

  . دیگري وجود داشته باشد که همان حس مشترك است

، 1981همو، (» اقوي الحج«بیان شده و از آن به عنوان  ۀالاسفار الاربعا در دهد، تنه دلیل سومی که ایشان ارائه می

بیند،  کند که ما به ازاي خارجی ندارد، مانند صوري که شخص قائم  در خواب می  انسان صوري را مشاهده می. کند یاد می) 247ص

اد ضعیف النفس در اثر حوادث وحشتناك مشاهده کنند و صوري که گاه افر صوري که صاحب نفوس شریفه، مانند انبیاء مشاهده می

دوماًً این .  از یکدیگر متمایزند »لا تمایز فی الاعدام«اند، چون بنا بر قاعدة فلسفی  این صور، اولاً امور وجودي. کنند می

اند و عقل  ین صور جزئیسوماً قوه مدرکۀ این صور، عقل نیست؛ زیرا ا. کردند امور در خارج نیستند و گرنه همگان آنها را رؤیت می

شوند،  تواند یکی از حواس ظاهري باشد، چون در حالت خواب یا مکاشفه ادراك می چهارماً قوة مدرکه اینها نمی. مدرك کلیات است

  .هستند  در حالی که حواس ظاهري تعطیل

  . مان حس مشترك استحال که این قوه، نه قوة عاقله و نه قواي ظاهري است؛ پس باید مدرك قوة باطنی باشد که ه

  

  تحلیـل و بررسی

از میان . توانیم عمل حس مشترك را به سایر قوا نسبت دهیم اي جز پذیرفتن وجود حس مشترك نداریم؛ چرا که نمی به طور کلی، چاره

چه معیار مورد  اگر. شود سه دلیل ارائه شده براي اثبات وجود حس مشترك، دلیل اول مخدوش است؛ اما با دلیل دوم و سوم اثبات می

قبول صدرالمتألهین براي تعداد قوا در اثبات وجود این قوه استفاده نشده است؛ اما با توجه به مبانی وي در مورد حقیقت ادراك مبنی بر 

ی یا دوماً امر کل. اینکه اولاً هر مدرکی با مدارك خود سنخیت دارد و بلکه بنا بر اتحاد عاقل و معقول مدرك عین مدرك بالذات است

امر جزئی وجوداً متباین هستند؛ یعنی نحوة وجود کلی با نحوة وجود جزیی تفاوت دارد؛ بنابراین، باید مرتبۀ ادراك کلیات در نفس غیر 

  . کند ي باشد که جزئیات را درك می ا از مرتبه

  

  قوة خیال 

  . صور دریافتی حس مشترك استیکی دیگر از قواي مدرکۀ باطنی، قوة خیال است که به عنوان خزانۀ محل نگهداري 

  

  واهمه 

خوانند؛ اما حکماء قوه واهمه  دهند و توهم می هاي نادرست را به واهمه نسبت می معمولاً ادرکات خطا و غیر مطابق با واقع و قضاوت

دشمنی گرگ را درك کند یا گوسفندي که  دانند که مدرك معناي جزئی است، مثل فرزند که محبت مادر را درك می اي باطنی می را قوه

واهمه را . توان به حواس ظاهري و نه به حس مشترك یا خیال نسبت داد؛ بلکه مدرك آنها قوة واهمه است این امور را نه می. کند می

هایی که عقلشان در مرحلۀ  واهمه در حیوانات غیر ناطق، رئیس قواي مدرکه است و همچنین در انسان. دانند رئیس قواي حیوانیه می

باشند؛  کنیم که خود محسوس نمی ما احکامی را بر محسوسات بار می«: کنند به اینکه براي اثبات آن استناد می. لانی مانده استهیو

آن احکام خود دو . شوند و در خارج داراي صورتی نیستند که قابل احساس باشند یعنی با هیچ یک از حواس ظاهري درك نمی

مفاهیمی که قابلیت احساس . 2. أنیت مورد حساس واقع شدن را ندارند، مثل محبت مادر به فرزندشمفاهیمی که اساساً ش. 1: اند دسته

اند، مثل اینکه حکم شیرین بودن و عسل بودن یک مایع زرد رنگ به صرف  را دارند، ولی به صورت بالفعل مورد احساس واقع نشده



اي به نام  ز قواي ادراکی دیگر قابل درك نیست، پس قوة جداگانهاز آنجا که این امور توسط هیچ یک ا). 250همان، ص(دیدن آن 

  :فرماید چنانچه صدر المتألهین می. کند واهمه وجود دارد که خودش امور دسته اول را بدون واسطه و مستقیم درك می

بالجزئیات بذاته و  ۀبدرک القسم الاول اعنی المعانی المتعلق... 

 ).همان( ۀباستخدام المصور ۀلموجودالقسم الثانی أعنی الصور الغیر ا
دارد که محل تصرف وهم همه جاي مغز است؛ اما جایگاه اختصاصی آن،   در مورد جایگاه و موضع حکومت واهمه بیان می

  . تجویف وسط مغز است

و موضع تصرف الوهم الدماغ کلЅه لکن الأخص به هو التجویف الأوسط 

 ).همان(
  

  اتحاد واهمه و عاقله

لهین در مورد قوة واهمه نظر خاصی دارند و به اعتقاد او قوة واهمه همان قوة عاقله است و حقیقتی مستقل از قوه عاقله صدر المتأ

  . ندارد

عن  ۀللعقل، بل هو عبار ۀو اعلم أن الوهم عندنا لیس له ذات مغایر

. الذات العقلیه الی شخص جزئی و تعلقها به و تدبیرها له ۀاضاف

بالخیال هو الوهم کما انЅ مدرکاته هی المعانی  ۀعلقمت ۀالعقلی ۀفالقو

، لیس للوهم فی الوجود ۀالی صور الشخصیات الخیالی ۀالمضاف ۀالکلی

 ).٢همان، ص(ذات اخری غیر العقل 
دهیم،  یاي جداگانه به نام قوة واهمه نداریم؛ بلکه واهمه، همان قوه عاقله است و مدرکاتی که ما به وهم نسبت م به نظر ایشان، قوه

تر با مقید شدن به صور جزئی  در واقع همان مدرکات کلی عاقله است که به واسطۀ اضافه شدن به یک مصداق جزئی و به تعبیر دقیق

مثلاً مفهوم کلی محبت به مفهومی مانند زید که در خزانۀ خیال است، مقید شده است؛ در نتیجه . دهند  خیالی کلیت خود را از دست می

از نظر صدرالمتألهین بین مدرکات عقل با مدرکات واهمه تغایر . آید که مفهومی خاص و جزئی است، به دست می» زید محبت«مفهوم 

  ).415، ص8، ج1380مصباح یزدي، (حقیقی وجود ندارد؛ بلکه دومی تعین و تشخص اولی است 

اند،  همه، همان مدرکات عقل هستند که جزئی شدهرسد که ادعاي صدرالمتألهین مبنی بر اینکه مدرکات منسوب به قوه وا به نظر می

دانیم حکماء درك معانی جزئی را در حیوان مثل درك گوسفند از دشمنی گرگ به قوة  چندان صحیح نباشد؛ چرا که همان طور که می

در زمینۀ تعمیم اتحاد  پس ادعاي صدرالمتألهین. دهند و از طرفی، بر اساس مبانی فلسفی، حیوان فاقد قوة عاقله است واهمه نسبت می

  . واهمه و عاقله در حیوان ناقص است

  

  حافظه 

توان گفت که  می. شود یکی دیگر از قواي باطنی، قوة حافظه است، که خزانۀ وهم است و مدرکات واهمه در حافظه نگهداري می

معین بر ادراك هستند و جایگاهی ) حافظه و خیال(نسبت حافظه به واهمه شبیه نسبت خیال به حس مشترك است و در واقع، هر دو 

به اعتبار اینکه وسیلۀ به یادآوردن معانی است که قبلاً » ذاکره«. گویند نیز می) مسترجعه(و » ذاکره«حافظه را . اند از صور و معانی ادراکی

  . دتواند معانی بایگانی شده را دوباره به ذهن بازگردان به  اعتبار اینکه می» مسترجعه«اند و  درك شده

اساس  البته با توجه به ادعاي صدر المتألهین بر اتحاد عاقله و واهمه، وجود قوة حافظه به عنوان خزانه معانی مدرکه وهمیه بی

  . شود می



  

  قوه متصرفه

ه به کار گرفت) عقل(و از آن جهت که از سوي نفس ناطقه » متخیله«شود،  قوة متصرفه از آن جهت که از سوي وهم به کار گرفته می

در واقع، کار اصلی که حکماء براي این قوه . شود نامیده می» متفکره«شود تا در مفاهیم تصرف کند و مقدمات فکر را فراهم آورد،  می

  . کند صور را با صور، معانی را با صور و معانی را با معانی ترکیب و یا تجزیه می. اند، تصرف در مدرکات است در نظر گرفته

هاي محسوس جزئی را با  ، صورت»تصرف در مدرکات«بینیم که با  به وضوح می: اي این است که ین قوهدلیل اثبات وجود چن

کنیم  و هر  سازیم که شاید در خارج وجود نداشته باشد و گاه یک صورت مرکب را تجزیه می یکدیگر ترکیب و صورت جدیدي می

دهیم، مثلاً مفهوم  جنس و  مدرکات عقل و وهم نیز تصرفاتی انجام میعلاوه بر این، در . نماییم  یک از اجزاء را جداگانه تصور می

سنخ . هایی در مدرکات حس، عقل و وهم از جنس تصرف است چنین تجزیه و ترکیب. آوریم فصل را ترکیب و حد را به دست می

اي  نسبت داد و نیاز به وجود قوهاي مثل حس مشترك، وهم و غیره  توان آن را به قواي مدرکه تصرف غیر از سنخ ادراك است که نمی

  ).1، ص1981صدرالدین شیرازي، (جداگانه است که کار آن، تصرف در مدرکات است 

  

  کار قوه خیال

گاه صور نزدیک . دهد اشاره شد که کار این قوه، حفظ و بایگانی صور است که در مواقع نیاز، صور را در اختیار قوة  مورد نظر قرار می

ایم و هم اکنون به  مثلاً چند روز پیش صوري را درك کرده. دهد کنیم، آن را در اختیارمان قرار می مراجعه می است که وقتی به آن

باشد، اما مخفی شده است؛ پس احتیاج به تلاش و بررسی داریم تا به  گاه صور در خیال موجود می. آوریم راحتی آن را به خاطر می

شود؛ در این صورت، نیاز به کسب دوباره  گاه صورت کاملاً از مخزن صور غایب می. دخاطر آورده  شود و دوباره مدرك واقع شو

  . دارد

  .نکتۀ مطرح دیگر این است که قوة خیال مدرك نیست؛ بلکه معین بر ادراك است

 Ѐلکان کل ما کان مخزونا йالخیال حافظ و الا Ѕلها لان Ѐلیس الخیال مدرکا

 ).انهم(فیه متمثلاд مشاهداЀ و لیس لذلک 
دارد، اگر قوة خیال مدرك نیز باشد، باید همۀ صور موجود در آن بالفعل درك شوند؛ در  همان گونه که صدرالمتألهین بیان می 

  . پردازد آوري و نگهداري صور می اي است که صرفاً به جمع پس قوه. حالی که چنین نیست

  جایگاه مادي خیال 

و اصطلاحاً تجاویف ) گودي(آنها شیارهاي متمایزي هستند که حکماء آنها را تجویف  هاي زیادي دارد؛ اما سه تاي مغز فرورفتگی

. قوة خیال و حس مشترك در تجویف اول و در قسمت جلوي مغز قرار دارد. دهند اي اختصاص می ثلاثه گویند و هر کدام را به قوه

تجویف اوسط، قوة حافظه در تجویف اواسط، قوه حس مشترك در ابتداي تجویف، خیال در انتهاي تجویف اول، قوة متخیله در 

اند و چرا  بندي را انجام داده اما اینکه بر چه اساس این تقسیم. وهیمه در انتهاي تجویف واسط و حافظه در تجویف آخر دماغ قرار دارد

غ اختلال در کار یک قوة خاص اند، به این علت بوده که با اختلال ایجاد کردن در هر قسمتی از دما براي هر قوه مرکزي قائل شده

اند و جناب صدرالمتألهین هم در  سینا بر آن تأکید داشته بندي است که حکماي قبل از ملاصدرا از جمله ابن ایجاد شده و این تقسیم

  کتاب

بر تجرد قواي اما این دلیل بر پذیرش این قول از جانب ایشان نیست؛ چرا که صدرالمتألهین تأکید . شواهد و اسفار نقل کرده است

  . این مراکز مادي شاید تنها معین بر ادراك باشند. باطنی، از جمله قوه خیال دارد

  



  اثبات قوة خیال

یابند و این توانایی و قوه باطنی  یابیم که برخی از صور محسوسات در ذهن انسان حضور می براي اثبات وجود قوة خیال بالوجدان می

چنان که دلیل سوم اثبات وجود حس . امکان دارد که این توانایی به حس مشترك نسبت داده شوددر ذهن بالبداهه وجود دارد؛ اما 

کند، چه صور ادراکی در رؤیا، چه صور ادراکی توسط  مشترك بیان شد و تمام صوري که مأخذ خارجی ندارد و انسان آنها را درك می

  . بینند، جایگاه آنها حس مشترك است؛ پس کافی است هاي ضعیف النفس می انگیزي که انسان پیامبران و یا صور حیرت

اگر تغایر حس مشترك و خیال را بپذیریم، این . براي اثبات وجود قوة خیال، نخست باید تغایر آن با حس مشترك را اثبات کنیم

ي دلیل اثبات وجود قوه دلایل خود مثبت وجود قوة خیال است و اگر این دلایل تغایر را نپذیریم، دلایل اثبات حس مشترك به نحو

  . باشد خیال نیز می

  .دهد صدرالمتألهین در اثبات تغایر حس مشترك و خیال سه دلیل ارائه می

  

  دلیل اول

الحفظ فϿرЈبЧ قابل غیر حافظ، فان القبول  ۀالقبول غیر القو ۀان القو

، ١٣٦٠همو، (» .انفعال و الحفظ فعل هما مقولتان فهاتان متغایرتان

 ).١٩٤ص
اما بنا بر تعریفی . دهند و حس مشترك حیثیت قبول این مدرکات را دارد شد حواس ظاهري مدرکات خود را به قوه خیال می گفته

فهما حیثیتان «است و به تعبیر وي، » حفظ«از طرفی، مقبول غیر از . اند، قوه، حافظ مدرکات است و حیثیت حفظ دارد که ارائه کرده

اند که دلیل اول تغایر این دو  ایشان براي اثبات قضایاي خود استدلال کرده). 290، ص1981همو، (» ضوعمتخالفتان متکثرتان لذات المو

هستند، مانند آب و سایر مایعات که   بینیم برخی موارد این دو از یکدیگر قابل انفکاك حیثیت، امکان انفکاك آن دو است، چنانچه می

ناشی از امکان استعدادي شیء است، حال آنکه » قبول«دلیل دوم آنکه، . را ندارد داراي قوه و حیثیت قبول است؛ اما حیثیت حفظ

  گیرد؛ بنابراین، بین این دو حیثیت، نوعی تقابل وجود دارد، این دو حیثیت مکثر ذات موضوع از وجود و فعلیت نشأت می» حفظ«

اي  حد حقیقی و بسیط نیست؛ بلکه مبدأ هر کدام قوهشوند، نشانگر آن است که موضوع وا هستند و وقتی به موضوعی نسبت داده می

  . مغایر با قوة دیگر است؛ بنابراین، حس مشترك با قوه خیال مغایر است

  دلیل دوم

الخیال غیر حاکم . الثانی انЍ الحس المشترک حاکم علی المحسوسات مذعن لها

 ).همان(بل حافظ فقط و الشیء الواحد لایکون حاکماЀ و غیر حاکم 
  :کنند دوم را این گونه تقریر می دلیل

  .حس مشترك حاکم بر محسوسات و خیال غیر حاکم است: کبري 

  .تواند هم حاکم و هم غیر حاکم باشد شیء واحدي نمی: صغري

  . بنابراین، حس مشترك و خیال قوة واحد نیستند

کند و  خیال صرفاً این صور را نگهداري می نشیند؛ در حالی که قوة حس مشترك علاوه بر درك محسوسات، بین آنها به داوري می

ء واحد هم حاکم باشد و هم نباشد که این اجتماع  حال اگر این دو قوه یکی باشند، لازم است که شی. دهد حکم و قضاوتی انجام نمی

  . وجود و عدم است

  



  دلیل سوم 

 ۀو المشاهد ۀو فلا تکون متخیلی ۀانЅ الصور المحسوسات قد تکون مشاهد

لتخیل فالحس المشترک یشاهد تلک الصور و الخیال یتخیلها فهما غیر ا

 ).همان(قوتان متغایرتان 
کنیم و گاهی دسترسی به آنها نداریم و آنها را  گاهی ما به صور محسوسات آگاهی داریم و آنها را با درکی آگاهانه مشاهده می 

کنیم که این دو فعلند که از یکدیگر متفاوتند و باید از  ر میکنیم؛ یعنی صوري را بعد از صورت خارجی محسوس آن احضا تخیل می

  . دو قوه متغیر نشأت بگیرند؛ بنابراین، خیال غیر از حس مشترك است

  

  ها  ارزیابی و تحلیل دلیل

که موارد  در مواردي  بیانگر انفکاك این دو نیست؛ چرا» حفظ«و » قبول«اولاً عدم اجتماع : در بررسی و ارزیابی دلایل گفتنی است

دوماً دلیل اول ارائه شده بر تغایر این دو قوه بنا . نقضی وجود دارد که برخی اشیاء مثل سنگ حیثیت قبول و حفظ هر دو را داراست

تعدد فعل «سینا پذیرفته بود، این بود که  بر مبانی خود صدرالمتألهین کافی نیست؛ چرا که در بررسی تعدد قوا گفته شد و دلیلی که ابن

اما صدرالمتألهین این وجه را نپذیرفته و اشکال کرده که مستند این وجه، قاعدة الواحد است؛ در ). همان(» کند تعدد قوا دلالت می بر

پس این قاعده در . حالی که این قاعده به ذات واجب تعالی منحصر است که از جمیع جهات بسیط بوده و هیچ کثرتی در آن راه ندارد

همچنین . شود و انفکاك دو فعل و دو اثر از یکدیگر دلیل کافی بر تعدد قوا نیست و این دلیل مخدوش است میقواي نفسانی جاري ن

  . دلیل سوم نیز بر مبناي شیخ بوعلی سینا قابل قبول است و بر مبناي صدرالمتألهین دلیل ضعیفی است

  

  قوة خیال یا مرتبه مثالی نفس 

صدرالمتألهین در بحث اثبات وجود . کننده نیست یر حس مشترك و خیال چندان متقن و قانعهمان گونه که بیان شد، ادلۀ اثبات تغا

هاي بدن و مغز صرفاً جنبۀ اعدادي  شود و اندام کند که ما قائل هستیم که مدرك همه ادرکات در نفس حاصل می حس مشترك بیان می

دانیم و باید غیر از قوة عاقله،  ئل آید، چون نفس را مدرك حقیقی میکنند تا در عالم خودش به ادرك امور نا دارند و نفس را مستعد می

ادراك کلیات و ادراك : یابیم قوة نفسانی دیگري، مانند حس مشترك وجود داشته باشد؛ چرا که در وجود خود دو نوع ادراك را می

و دیگري، ) قوة عاقله(ه یکی، مدرك کلیات باید دو نوع مدرك نیز داشته باشیم ک» اتحاد مدرك و مدرك«جزئیات که بنا بر قاعده 

باشد؛ به عبارت دیگر، چون نحوة وجود کلی غیر از نحوة وجود جزئی است و دو وجود متباین مورد ) حس مشترك(مدرك جزئیات 

اي  تن وجود قوهاي جز پذیرف گیرد، باید مرتبۀ ادراك کلیات در نفس غیر از مرتبۀ ادرك جزئیات باشد؛ بنابراین، چاره ادراك قرار می

  . همچون حس مشترك نداریم

مدرک الجزئیات لمدرک  ۀاخری غیر النفس لمغایر ۀلابПد من اثبات قو

الکلیات و لأنЅ الجزئی بما هو جزئی مباین فی الوجود لکلی بما هو کلی 

و المدرک ابداЀ من نوع المدرک بل عینه کما علمت فمدرک الجزئی غیر 

 ).٢٩٣همان، ص(مدرک الکلی 
در ادامه، صدرالمتألهین . پذیرد که توسط آن جزئیات را درك کند اي از نفس می  دین ترتیب، وجود حس مشترك را به عنوان مرتبهب

کند که  شود، قوة خیال را نیز به عنوان مرتبۀ شدید قوة مدرکه جزئیات معرفی می چون از اثبات تغایر خیال و حس مشترك عاجز می

بحث مهم تغایر یا عدم . داند در واقع، قوة خیال و حس مشترك را دو مرتبه از یک قوه می. قوه استحس مشترك مرتبه ضعیف آن 

  . براي نفس است» مثالی«تغایر حس مشترك و خیال نیست؛ بلکه اصرار بر وجود یک قوة باطنی 



بین الحس المشترک و الخیال لیس عندنا من  ۀعلی انЅ الاثبات المغایر«

 ۀواحد ۀ، فلوکانا قوۀباهمالها شیء من الاصول الحکمیالمهمات التی یختل 

 ۀاثبات اا و قو ۀو العمد. لها جهتان نقص و کمال لم یکن به بأس

غیر العقل و الحس الظاهر و لها عالم آخر غیر عالم  ۀباطنی ۀجوهری

قد اقمنا البرهان علی  ۀو هذه القو ۀو الحرک ۀالعقل و عالم الطبعی

 ).٢٩٥همان، ص(» أجزائهتجردهما من البدن و 
اي از مراتب نفس که غیر از مرتبۀ عقلی و مرتبۀ حسی نفس است، مطرح  ایشان در انتهاي این بحث، قوة خیال را به عنوان مرتبه

 انسان«استدلال وي در این مدعا این است که . تواند صور محسوس را دوباره احضار کند اي بالاتر از حس مشترك که می کند؛ مرتبه می

در . کند این مقدمات نفس را آمادة دریافت صور معقولات می. براي درك معقولات نیازي به مقدماتی همچون تفکر و استدلال دارد

شوند و درك دوبارة آن نیازمند پیمودن  ابتداي امر، نفس به مجرد آنکه از مدرکات خویش غافل شود، این مدرکات از خاطر محو می

شود که به واسطه این نور مجرد اتصال نفس با عقل فعال به  از تکرار تفکر نفس داراي نور عقلانی میمجدد مقدمات است؛ اما پس 

کند که همان  صدرالمتألهین بیان می. آید و در این مرتبه، درك دوبارة معقولات نیازمند طی کردن مقدمات نیست صورت ملکه در می

شود که فوق مرتبۀ متعارف نفس و مادون مرتبه عقل فعال است،  نفس حاصل می اي براي گونه که در درك کلیات، چنین ملکه و مرتبه

انسان ابتدا براي درك جزئی نیازمند کسب و احساس صور جزئی است و به مجرد غفلت . در درك جزئیات نیز همین گونه است

شود و  تر می ج نفس انسان کاملشود و براي درك دوباره نیازمند کسب مجدد است؛ اما به تدری صورت جزئی درك شده محو می

تواند صور جزئی محسوس را در عدم حضور ما به ازاي خارجی آنها دوباره ادارك کند و این  شود که توسط آن می اي می داراي ملکه

است باشد که در واقع، مرتبۀ مثالی نفس  اي بالاتر از آن است، همان قوة خیال می ملکه که زائد بر حس مشترك است و در مرتبه

  ).2، ص1380مصباح یزدي، (

باشند که همۀ نفوس آن را بالفعل  می  ادراك حسی و ادراك خیالی بسیار به هم نزدیک هستند و فاصلۀ کمی از هم دارند و مراتبی

کوتاهی  مرتبۀ ادراك حسی نفس از ابتداي تولد بالفعل است؛ اما در ادراك خیالی اختلاف نظر است که از ابتداي تولد یا مدت. دارند

شود؛ بنابراین، لذا انسان حاس و محسوس بالفعل است، اما مرتبۀ عقلی نفس در انسان بالقوه است و انسان عاقل  پس از تولد بالفعل می

و معقول بالقوه است و براي اینکه عاقل بالفعل شود، نیاز به کسب کمالات علمی و عملی دارد و حتی ملاصدرا معتقد است که 

  . ماند رسند و در برخی قوة عاقله براي همیشه بالقوه می به مرتبه عقل بالفعل می معدودي از نفوس

  

  گیري نتیجه

به طور کلی، نفس داراي دو مرتبه ادراکی است؛ ادراك کلیات یا مرتبۀ عقلانی و ادراك . از نظر ملاصدرا نفس انسان داراي مراتب است

ساز ادراك حسی و قوة خیال  حس مشترك زمینه. ادراك حسی و ادراك خیالیمرتبۀ : جزئیات که ادراك جزئی خود دو مرتبه دارد

، قوة خیال و ۀالاسفار الاربعدر واقع، آلت مرتبۀ مثالی نفس است که ملاصدرا در جلد هشتم . ساز ادراك خیالی است زمینه

این دو را دو قوه  ۀد الربوبیالشواهکند؛ ولی در دیگر تقریراتش از جمله  حس مشترك را دو مرتبه از یک قوه معرفی می

  .مجزا معرفی کرده است) مرتبه(
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